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امیر حیدری مطرح کرد
آمادگي نیروهای مسلح

 براي پاسخ گویی به تهدیدات
ایســنا: فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری  �

اســلامی ایران با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح 
گفــت: «نیروهای مســلح امــروز ایــن آمادگی  را 
دارنــد که به هر تهدیــدی در کمترین زمان ممکن 
قاطع ترین پاســخ را دهند. امیر ســرتیپ کیومرث 
حیدری صبح یکشــنبه در حاشیه مراسم تجلیل از 
برگزیدگان جشنواره مالک اشتر، در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: همه نیروهای مسلح در رکاب ولی امر 
مسلمین در بهترین شــرایط ممکن آمادگی رزمی 
قرار دارند». او افزود: «نیروهای مســلح امروز این 
آمادگــی  را دارند کــه به هر تهدیــدی در کمترین 
زمــان ممکن قاطع ترین پاســخ را دهند». فرمانده 
نیروی زمینی ارتش با اشــاره بــه تغییراتی که در 
نیروی زمینی ایجاد شده اســت، گفت: «تغییراتی 
در ماهیت نیروی زمینــی ایجاد کرده و  به نیرویی 
چابک، پــادر رکاب، ولایت محــور و گوش به فرمان 
تبدیل شده است و آمادگی نیروهای ما در بیشترین 
حد قــرار دارد». امیــر حیدری خاطرنشــان کرد: 
«نیــروی زمینی ارتش نیــز مانند دیگــر نیروهای 
مســلح در اوج آمادگی اســت و در صــورت بروز 
تهدید، آن را در نطفه خفه می کند». وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود با تأکید بر اینکه نزاجا 
نیرویی محوری اســت که روح ولایت مداری را در 
خود دارد، گفت: «امــروز از تعدادی از فرماندهان 
نیروی زمینی که توانسته اند در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبــری گام بردارند و از خود روحیه 

ایثار نشان دهند، تجلیل شد».

اسداالله بادامچیان:
تحریم ظریف، درس بزرگی 

برای ساده اندیشان است
ایســنا: دبیرکل حزب مؤتلفه اســلامی گفت:  �

«تحریم ظریف، درســی بزرگ برای ساده اندیشانی 
اســت که تصــور می کنند بــا مذاکــرات در برابر 
زورگویــان می توانند امتیازاتی به دســت آورند». 
اســداالله بادامچیــان در پایــان نشســت هفتگی 
حزب مؤتلفه با محکوم کــردن تحریم های آمریکا 
درباره شــخصیت ها و مســئولان ایــران ازجمله 
محمدجواد ظریــف تأکید کرد: «امــروزه افتضاح 
دولت آمریکا، ترامپ را به ســطح نازلی از ابتذال 
و حقارت رســانده تا آنجا که از یک طرف خواهان 
مذاکره اســت و از طرف دیگر وزیر خارجه ایران را 
تحریــم می کند؛ آن هم وزیــر خارجه ای که طرف 
اصلی مذاکرات برجام با دولت آمریکا و همراهان 
آمریکا و امضاکنندگان تعهدات ایران بوده اســت. 
ایــن روش غلــط و بــه دور از عقلانیــت و منطق، 
آبرویی برای دولت ترامپ باقی نگذاشــته است». 
او ادامــه داد: «تحریم ظریف، درســی عبرت آموز 
برای سیاست مداران است. به آمریکا و دولت های 
همدست او هیچ اعتمادی نمی توان کرد؛ زیرا پس 
از شــش ســال که دولت در پی مذاکــره و اجرای 
سیاســت برد-برد بوده اســت، حــالا مدیر اصلی 
مذاکرات از ســوی ایالات متحده تحریم می شود. 
اگر تا به حال افرادی در دولت نگاه متمرکز به غرب 
داشته اند، این تجربه مفیدی است که نگاه خود را 
به صورت گسترده به همه کشورهای جهان داشته 
باشند و بیش از همه با کشــورهایی ارتباط برقرار 
کنند کــه با ما در معرض دشــمنی ها، تحریم ها و 
تعرفه های اقتصادی از ســوی آمریکا و غرب بوده 

و نگاه به شرق و کشورهای دیگر را فعال کنند».
دبیــرکل حــزب مؤتلفــه اســلامی تصریــح 
کــرد: «تحریــم دکتر ظریف، درســی بــزرگ برای 
ساده  اندیشــانی اســت کــه تصــور می کننــد بــا 
مذاکــرات در برابر زورگویان می توانند امتیازاتی به 
دســت آورند. آنها بهتر اســت با اتکا به ملت ها و 
دولت های دوست در صحنه بین الملل به موفقیت 
دســت یابند». وی تأکید کــرد: «اقدامات قاطعانه 
قــوه قضائیه در صدور احکام قطعی مفســدان و 
اختلاس کننــدگان، امید جدیــدی را در مردم پدید 
آورده است. انتظار ملت این است که این اقدامات، 
شــجاعانه و با دقت و سرعت، موجبات پیشگیری 
از فســاد و سوءاســتفاده و تجاوز بــه بیت المال و 
تضییع حقــوق حقه مــردم را به خوبــی فراهم 
بیاورد و عدالت و امنیت اجتماعی را به نحو کامل 
تأمین کند. از دولت هم خواســتاریم نهایت کمک 
و همراهــی را با قوه قضائیه در این زمینه به عمل 
آورد تا دیگر شاهد گم شدن ارزها و مشخص نشدن 
نوع مصرف ارز اختصاصی نباشیم». دبیرکل حزب 
مؤتلفه اســلامی از نمایندگان مجلس خواســت 
به طور ویژه با قوانین مــورد نیاز برای قوه قضائیه 
در راستای ســرعت در برخورد قاطعانه با فساد و 
مفســدین، نقش خود را در ایجاد فضای ســلامت 
و پاکــی محیط های اجتماعــی و اداری ایفا کنند؛ 
چراکه مــردم خواســتار هماهنگــی، همراهی و 
همفکــری در برانــدازی ناهنجاری های اقتصادی 
و اجتماعی از ســوی ســه قوه و همه مســئولان 
هســتند. وی با اشــاره به دیدار جمعی از اعضای 
گروه های جهادی با مقام معظم رهبری تأکید کرد: 
«گفتمان جهادی باید به صورت گفتمانی مســلط 
برای حل مشــکلات کشــور درآید و دولت موظف 
اســت تمام تشریفات زائد و دست و پاگیر به ویژه در 
امور اقتصــادی را حذف کند و ایــن امر تحول در 

سیاست ها و نوع مدیریت دولتی را می طلبد».
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تحریم امــروز ظریف، دســتاورد ۶ ســال مذاکره با 
شیطان!

دولتمردان و رســانه های زنجیره ای در ســال ۹۴  �
مدعــی بودند که با مذاکره با آمریکا، تمامی  تحریم ها 
یک  بــاره لغو شــده و تحریم ها به تاریــخ می پیوندد. 
مقامات ارشد دولت با تمسخر منتقدان، تأکید داشتند 
که مســلط به زبان مذاکره و دیپلماســی هســتند و 
می دانند که چگونه با دنیا تعامل داشــته باشــند. اما 
نتیجــه اعتماد به شــیطان بزرگ، آن شــد که نه تنها 
تحریم ها لغو نشــد بلکه بر دامنه آن نیز افزوده شده 
و در نهایــت وزیــر خارجه دولت تدبیــر و امید نیز در 
فهرست تحریم ها قرار گرفت. به عبارت دیگر، تحریم 
امروز ظریف دســتاورد شش ســال مذاکره با شیطان 
اســت. دولت آقای روحانی بــدون توجه به نقدهای 
منصفانه و دلســوزانه کارشناســان و صاحب نظران، 
تمامی تخم مرغ های خود را در ســبد برجام چید و با 
غفلت از به کارگیری تــوان عظیم داخلی و همچنین 
با غفلت از اهتمام به اقتصاد مقاومتی، شــش ســال 
فرصت های عظیم کشــور را به پای اعتماد به آمریکا 
هــدر داد. دولت اکنون به جــای فتح الفتوح نمایی از 
برجام و حمله به منتقدان، بهتر است با عبرت گیری از 
این روند، از حجم خسارات وارد شده به کشور بکاهد و 

جلوی ضرر بیشتر را بگیرد.

تصمیم های بزرگ سرمایه سیاسی می خواهد
مسعود نیلی: رویه مرسوم در سایر کشورها این گونه  �

اســت که به دنبال تحولات سیاســی، افراد جدیدی 
روی کار می آینــد، این افــراد تصمیم گیری می کنند و 
مسئولیت نتیجه تصمیمات خود را هم می پذیرند. اما 
در کشور ما هیچ میزی وجود ندارد که همه افراد مؤثر 
در نتیجه عملکرد اقتصاد کشور، دور آن میز نشسته و 
یک جلسه کاری باهم داشته باشند. در نتیجه هرکسی 
مسئول یک بخش از کار است، بنابراین از هر کسی که 
سؤال کنید، می گوید اگر همه اختیارات را داشته باشم، 
فلان کار را می کنم، از دیگری می پرسیم چرا این کار را 
نمی کنید؟ می گوید برای اینکه فلان موضوع خارج از 
کنترل من است. بنابراین از هرکس بپرسید چرا نرخ ارز 
تلاطم پیدا کرد، جواب های فراوانی می شنوید که شاید 
بسیاری نادرست باشد، هرکس تحلیل خود را دارد. اما 
چون این تحلیل ها در معرض آزمون قرار نمی گیرند، 
هر کســی فکر می کند حرف او از ابتدا درســت بوده 
است. نتیجه این فرایند، فقدان یادگیری است. مسئله 
دیگر، وجود درآمدهای نفتی است که باعث می شود 

متوجه نشویم اساسا اداره کشور یعنی چه. 

تقاطع شیخ فضل االله و جلال
حســین قدیانی: ... هفته پیش که ایام شــهادت  �

جوادالائمه با ســالروز شــهادت شیخ شــهید مقارن 
شــد، دیدم که مظلومیت شــیخ فضل االله انشعابي از 
مظلومیت جانکاه حضرت محمدبن علي علیه السلام 
اســت؛ امام نهم حتــي در خانه نیز غریــب بودند و 
رشــحاتي از این غربت تلخ، البته در کام شیخ تهران 
هم نشست و او که مشــروطه در حکم خانه اش بود 
و یکي یکــي علماي نجف را مطلع از لزوم آن حرکت 
مدني بر مدار قانون مي کرد، ناگاه دشــمن مشــروطه 
خوانده شد، چون به درستي دریافته بود که #مشروطه 
باید #مشروعه باشد! واقعیت آن است که اول از همه، 
این شیخ مظلوم ما بود که متوجه مفهوم غرب زدگي 
و مصائب آن شد! و همین نکته شد عامل غربتش در 
خانه اي که خود از اولین مؤسســانش بود؛ قطره اي از 
مظلومیت اندروني نهمین امام که خانه اش در حکم 
کوفه بود! و نه عجب که شیخ فضل االله، آن دم که عزم  
دار بلا کرد، طهران آن عصر را «کوفه صغیره» خواند! 
این را بسیاري از زبان شمس شنیده اند که آنچه سبب 
خشــم مضاعف جماعت منورالفکر از برادرش جلال 
شــد، همان تک جمله اي بود که در مدح شیخ شهید 
نوشت و شرح مهجوریتش! القصه! چندي پیش که 
با رفیق مورخم؛ کائیني مشغول همین حرف ها بودیم، 
تکمله عجیبــي بر این نظر شــمس زد و درآمد؛ « آن 
جمله جلال که برگرفته از حریت کم نظیر و شجاعت 
ویژه آل احمد بود، شــاید عامل اصلي عاقبت به خیري 
جلال شــد و باقیات الصالحات ترین خطوط قلمي که 
به یادگار گذاشــت!» قطعا روشنفکران مي توانند این 

سطور را نیز به سخره بگیرند.

 نذر طبیعت به گاندوها رسید
زهرا رفیعی : خیرین کشــور چهــار تانکر آب را نذر  �

تأمین آب در روســتاهای پایین دســت ســد «پیشین» 
کردنــد که در هفته های اخیر حمله گاندو (تمســاح 
پوزه کوتاه تالابی) به یک دختربچه در آنجا خبرســاز 
شده بود. فصل زادآوری گاندو ها در برکه های جنوب 
سیستان و بلوچستان شروع شده است. گاندو های ماده 
برای محافظت از تخم هایشــان در این فصل حتی به 
نرهای جوان هم حمله می کنند. گاندو برای محلی ها 
نشانه آبادانی و آب است و بچه ها هم این حیوان را به 
دلایلی شبیه به همین موضوع دوست دارند. آب بازی 
در فصل گرم منطقه کویری سیستان و بلوچستان آنها 
را حتــی در تاریکی شــب به رود هــا و برکه هایی که 
زیســتگاه گاندو است، می کشاند. آموزش به کودکانی 
که بزرگ ترهایشان هم حریفشان نیستند، کار دشواری 
است اما با این حال با وجود کمبود پرسنل در روزهای 
اخیر محیط بان های کل استان برای آموزش به منطقه 

اعزام شده اند.
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شــرق: بیش از یک قــرن از اولین تلاش بــراي نیل به 
دموکراسي در ایران گذشــته. ۱۱۳ سال قبل درست در 
همین روز شــاه رنجور قاجار فرمان مشروطیت را امضا 
کرد و انقلاب مشروطه به پیروزي رسید. مظفرالدین شاه 
پاي فرماني را امضا مي کرد که قرار بود منجر به تشکیل 
مجلس شوراي ملي شود و اختیارات او را محدود کند. 
شــاه بیمار قاجار البته در شرایطي فرمان مشروطیت را 
صادر کرد که بســترهاي آن از ســال ها پیش مهیا شده 
و مردادمــاه ۱۲۸۵ شمســي نارضایتي هاي عمومي به 
تحصن عده زیادي از مردم در ســفارت انگلیس منجر 
شــده بود. در نهایت مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت 
را صادر کرد و انقلاب مشروطه به ثمر نشست. جنبش 
اما ناکام ماند، چراکه به گواه تاریخ نویســان، ملغمه اي 
از تعارض هــا و تضادهــا بــود. این تضادهــا از درون 
روشنفکران آغاز مي شد و به اختلاف آنها با روحانیون و 
طرفداران مشروعه مي رسید و در مجلس شوراي ملي 
ظهور و بروز بیشتري مي یافت. از سوي دیگر وقوع جنگ 
جهاني نیز در تســلط بیش از پیش بیگانه ها در کشور و 
در نتیجه به ثمر ننشســتن انقلاب مشروطه تأثیر زیادي 
داشــت. امروز بعد از گذشت یک قرن بازخواني برخي 
از وقایع مشروطه در ظرف زماني آن روزها هنوز خالي 
از فایده نیســت. به نظر مي رسد سخن از دموکراسي در 
عصري که حتي در متون روشنفکرانش «آزادي بیان»، 
تعریف روشــنی نداشــت، بارها نیاز به خوانش مجدد 

داشته باشد.
عصر جدید تاریخ سلطنتي

«لهذا در این موقع که اراده همایون ما بر این تعلق 
گرفت که براي رفاهیــت و امنیت قاطبه اهالي ایران و 
تشــیید مباني دولت اصلاحات مقننه به مرور در دوائر 
دولتــي و مملکتي بــه موقع اجرا گذارده شــود چنان 
مصمم شــدیم که مجلس شــوراي ملي از منتخبین 
شاهزادگان قاجاریه و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و 
تجــار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه 
تهران تشــکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتي و 
مملکتــي و مصالح عامه مشــاوره و مداقه لازمه را به 
عمل آورده به هیئت وزراي دولت خواه ما در اصلاحاتي 
که براي سعادت و خوشبختي ایران خواهد شد اعانت 
و کمــك لازم را بنمایــد و در کمال امنیــت و اطمینان 
عقایــد خود را در خیر دولــت و ملت و مصالح عامه و 
احتیاجات قاطبه اهالي مملکت به توسط شخص اول 
دولت به عرض برســاند که به صحه همایوني موشح 
و به موقع اجرا گذارده شــود». این دست نوشته احمد 
قوام جوان بود که شاه قاجار پاي آن را امضا کرده بود. 
قوام سال ها نخست وزیر پهلوي مي شد و نقش مهمي 
در تحولات ایران بازي مي کرد، اما در آن مقطع در دربار 
قاجار فقط ۲۹ ســال داشت و به واسطه رابطه با شاه و 
مشروطه خواهان به نوعي پل ارتباطي با دربار محسوب 
مي شد. دو روز بعد از صادرکردن فرمان مشروطیت، شاه 
قاجار دستور تشکیل مجلس شوراي ملي را هم صادر 
کرد. نظام ســلطنتي ایران بعد از ســال ها وارد مرحله 
جدیدي شده بود. هرچند در تاریخ، این روزها مبناي آغاز 
مشروطیت است، اما جایي که مشروطه خواهان ایستاده 
بودند حاصل ســال ها تلاش  بود؛ تلاشي که گروه هاي 
مختلفي، اعم از روشــنفکران و روحانیون در آن نقش 
داشتند و عوامل مختلفي سبب پدیدآمدن آن شده بود.

بسترها و علل وقوع مشروطه
افزایش نارضایتي های عمومي جامعه از حکومت 
قاجــار در اوایل دهه ۸۰ ســال ۱۲۰۰ شمســي به اوج 
خود رســیده بود. شاهان مســتبد و خودکامه، افزایش 
تسلط کشــورهاي بیگانه بر کشور، ســفرهاي خارجی 
شــاهان قاجار در عین خالي بــودن خزانه و بدهي هاي 
سنگین خارجي و مشکلات معیشتي و قحطي از جمله 
مهم ترین بسترهاي شکل گیري اعتراض ها بود. از سوي 
دیگر از ســال ها قبل روشــنفکران ایراني به سوي تفکر 
قانون خواهي حرکت کرده بودند که مهم ترین عامل آن 
شکل گیري ارتباط با خارج از کشور و آشنایي با نظام هاي 
دموکراتیک بود. شاهان قاجار سال ها با سوءاستفاده از 
اختلافات قومي و قبیله اي بر نواحي مختلف مســلط 
بودنــد، اما این نوع حکمراني به مرور با شــکل گیري و 
«توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور 
به عنوان راهي بــراي انتقال افکار جدید در میان مردم، 
انتشار روزنامه هاي دولتي و غیردولتي و نشر اخبار ایران 
و جهان در میان مردم، گســترش اطلاعات مردم درباره 
انقلاب هاي فرانســه و آمریکا و دیگر کشورهاي جهان، 

توسعه صنعت چاپ و انتشــار آثار بعضي نویسندگان 
آزادي خواه، بیدارشــدن اذهان مردم نســبت به اعمال 
ناشایســت دولــت» کارآمدي خــود را از دســت داده 
بود. گواه این مدعا مخالفت ناصرالدین شــاه با ساخت 
مدارس جدید و تدریس علوم نوین بود. این مخالفت در 
خاطرات «میرزاحسن رشــدیه»، از بنیان گذاران مدارس 
جدید در ایران آمده اســت. او بعد از به نتیجه نرسیدن 
تلاش ها در ایران به ایروان رفت و مدرســه اي دایر کرد. 
شاه در مسیر بازگشت از فرنگ شهرت مدرسه رشدیه را 
شنیده بود و به همین دلیل براي بازدید به آنجا رفت. او 
در ملاقات با رشــدیه از او خواست که چنین مدرسه اي 
در تبریز دایر کند و رشــدیه هــم بلافاصله قبول کرد و 
همراه با شــاه قصد بازگشــت به ایران کرد. رشدیه در 
دست نوشته خاطرات خود مي نویسد: «شاه در این شش 
روز [طول سفر] یا در سر ناهار یا در سر شام مرا احضار 
فرموده، خاصیت مواد پروغرام مدرسه را مي پرسد. من 
یک جوان بي تجربه غافل از سیاســت شاهانه، نتایجي 
در علم و اطلاع و آگاهي آحاد ملت مي گفتم... مگو که 
شــاه رعیت خود را خوب مي شناسد... یعني مدرسه اي 
را که در اذهان ملت، تولید آن افکار بکند، صلاح ملک 
و ملت» نمي دانست. با این همه مدارس جدید در ایران 

با تلاش هاي متجددین دایر شدند.
نقش روشنفکران

روشنفکران مشــروطه، کار ترقي مملکت را در یک 
کلام قانــون مي دیدند. به همین علت تحت تأثیر غرب 
بودنــد و به همین دلیل نیــز گاهي محــل انتقاد قرار 
گرفته اند؛ اما در آن شــرایط، روشــنفکراني که خارج از 
ایران بودند به وسیله پست و تلگراف که در کشور ایجاد 
شده بود، ارتباط مؤثري با داخل داشتند. از برجسته ترین 
این روشــنفکران، میــرزا فتحعلي آخونــدزاده بود که 
مهم ترین کتــاب انتقادي خود را با عنــوان «مکتوبات 
کمال الدولــه» بــه گفته خــودش «در بــاب حالات و 
اوضــاع ایران و تأثیرات دین اســلام، بــا نظر حکمت و 
فیلســوفیت» به قلــم درآورده بود. او بر روشــنفکران 
دیگــري ماننــد مستشــارالدوله و ملکم خــان که راه 
نجات ایران را در قانون مي دیدند، تأثیر زیادي گذاشــته 
بود. اندیشه روشــنفکران این دوره از چند دهه قبل در 
صفحات روزنامه ها متجلي مي شد و حول محور قانون 
و قانو ن خواهي مي چرخید؛ اما روشنفکر این دوره از دو 
سو زیر ضربه بود؛ «هم باید با سانسور و اختناق سیاسي 
حکومــت مي جنگید و هــم مراقــب مخالفت برخی 
روحانیون مي بودند. اگــر فعالیت هاي فکري و علمي 
جریان هاي روشــنفکري با مخالفت این جناح روبه رو 
مي شــد، یا حمایت بخشــي از روحانیون را به دســت 
نمی آورد، کار از اســاس دچار مشــکل مي شد». به این 
ترتیب، گروه دیگري که در شــکل گیري مشروطه نقش 
داشــتند، روحانیون بودند. روحانیون با شبکه منبرها و 

مساجد تأثیر دامنه داري نیز در جامعه داشتند.
تأثیر و همراهي روحانیون

«در جامعه اي که نه احزاب سیاســي وجود داشت 
و نه مي توانست وجود داشته باشد و نه شرایطي براي 
تشــکیل احزاب و دســته جات فراهم بود، روحانیون با 
نفوذ و اقتدار بیش از حدي که در دوره قاجار به دست 
آورده بودند، عملا جریاني بودند که مي توانستند نقش 
اپوزیســیون حکومت را به خود اختصاص دهند...». از 

ســوي دیگر، قدرت روحانیون صرفا به قدرت سیاســي 
محدود نمي شــد؛ چرا که پیش از تأســیس دادگستري، 
قضاوت در مرافعات مردم در انحصار روحانیون بود. به 
همین دلایل، پیروزي انقلاب مشــروطه بدون همراهي 
روحانیون در جامعه ایران ممکن نبود. روشنفکران براي 
جلب این همراهي، به تطبیق اصول دموکراسي با شرع 
دســت زدند و در این راه موفــق بودند. هرچند عده اي 
دیگر از روحانیون با دست گذاشــتن بر تضادهاي این دو 
موضوع، مشــروعه را مطرح کرده بودند؛ اما عمده آنها 
ســعي در تطبیق دادن شرع با مشــروطه داشتند. البته 
بنیان این کار را روشــنفکران گذاشــته بودند که سبب 
تقلیل یافتــن برخي مفاهیم و کوتاه آمــدن از اصول نیز 
مي شــد. در مقابــل روحانیوني مانند شــیخ فضل االله 
نوري ســعي در نشــان دادن تناقض هاي مشــروطه با 
شــرع داشــتند و در این راه تا تشویق شــاه به مبارزه با 

مشروطه خواهان هم پیش رفتند.
مفاهیم امروز در مشروطه

براي درک بهتر عصري که مشــروطه در آن رخ داد، 
مي توان نگاهي به معناي مفاهیم امروزي در آن دوره 
انداخت؛ دوره اي که هنوز مفاهیمي مانند آزادي بیان که 
روشنفکران از آن دم مي زدند، به درستي شناخته نشده 
بود. در متون بســیاري که از آن دوره در دست است، از 
آزادي بیان مفهوم امر به معروف و نهي از منکر برداشت 
شده اســت. از ســوي دیگر مفاهیمي مانند «ملت» و 
«ملي» نیز به عنوان شــریعت و پیروان و حافظان آن به 
کار رفته اســت. یا مفهوم دولــت در کاربرد اصطلاحي 
آن، به معناي ســلطنت و قدرت حکومت بود؛ «چنین 
مفهومي، مفهوم مســلط دو واژه ملت و دولت تا آغاز 
پیدایش اندیشــه قانون خواهي و مشروطه خواهي نیز 
بود. حتي در جریان نهضت مشــروطه و اندکي پس از 
اعلان مشروطیت، در بسیاري از نوشته ها مفهوم مسلط 
ایــن دو واژه همان مفهومي اســت که پیــش از آن در 
تاریخ ایران از آن استنباط مي شد». این مفاهیم به مرور 
و بعــد از انقلاب مشــروطه در معناي حقیقي خود به 

کار رفت.
وقوع انقلاب

در این فضا، ریشــه هاي بنیادین و این عوامل محرک 
سبب شکل گیري هسته ها و انجمن هاي ضدحکومتي 
در کشور و ســرآغاز نهضت مشروطه شد. در این میان، 
انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که هم زمان با شکل گیري نهضت 
مشروطه به وقوع پیوست و به تأسیس مجلس «دوما» 
منجر شــد و ورود انقلابیون منطقــه قفقاز به ایران نیز 
در اشــاعه تفکر انقلابي در کشور بي نقش نبود و براي 
مردم ایران که به تازگي جنبش غرورآفرین تحریم تنباکو 
را پشــت سر گذاشــته بودند، انگیزه ایجاد کرد. مرحله 
جدي و تعیین کننده نارضایتي هاي مردمي در ایران، در 
دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله و 

در ماه هاي میاني سال ۱۲۸۴ آغاز شد.
تشــدید بحران اقتصادي کشور همراه با بي حرمتي 
عین الدوله به بازاریان، بازرگانان و علماي روحاني سبب 
تشــکیل اجتماعات مردم در مســاجد و حرم حضرت 
عبدالعظیــم و درخواســت آنــان مبني بــر کناره  گیري 
عین الدوله شــد. مظفرالدین شاه بي آنکه عین الدوله را 
عزل کند، تأســیس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. 
بیماري شــاه و بداندیشــي اطرافیانش، اجــراي وعده 

شــاه را نه تنهــا متوقف کرد، بلکه خشــونت و تعدي 
عین الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش کرد. اعتراض 
مردم افزایش یافت و موجب شــد عده زیادي از علما 
و روحانیون، از جمله آیت االله ســیدعبداالله بهبهاني و 
آیت االله ســیدمحمد طباطبایي به قــم مهاجرت کنند. 
گروه زیادي از کســبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ 
در سفارت انگلیس متحصن شــده، عزل عین الدوله و 
بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالتخانه و 
قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعیدشدگان 
را خواستار شدند. شاه عین  الدوله را برکنار کرد و فرمان 
تأســیس عدالتخانه و چندي بعد دســتور شکل گیري 

مجلس شوراي ملي را امضا کرد.
مجلس اول و ظهور تعارض ها

در چنیــن فضایــي انقلاب مشــروطه بــه پیروزي 
رسیده بود و باید مجلس شوراي ملي تشکیل مي شد. 
دستوري که دو روز بعد مظفرالدین شاه امضا کرد و در 
واقع مکمل فرمان مشروطیت بود، چنین بود: «جناب 
اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان 
مورخــه ۱۴ جمادي الثانــي ۱۳۲۴ کــه صریحا امر در 
تأســیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجددا 
براي آنکه عمــوم مردم از توجهات ما واقف باشــند 
مقرر مي داریم که مجلس مزبور را صریحا دائر نموده 
و بعد از انتخاب اجزاي مجلس، فصول و شرایط نظام 
مجلس شــوراي ملي را براســاس امضاي منتخبین 
به طوري که شایســته مملکت باشــد مرتــب نمایند 
که به شــرف عرض و با امضــاي همایون این مقصود 
مقدس صــورت پذیرد». طبــق نظام نامــه انتخابات 
اولین مجلس شــوراي ملي، انتخابــات نه به  صورت 
تقســیم بندي کشــور به حوزه هــاي انتخابــي، بلکه 
بر اســاس جایگاه هاي اجتماعــي و به صورت طبقاتي 
انجام مي شد. کار تدوین نظام نامه انتخابات نیز ازسوی 
مجلســي مرکب از نماینــدگان شــاهزادگان، علماي 
قاجاریه، اعیان و اشــراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز 
شد. این مجلس هفته اي دو بار در دارالخلافه -میدان 
۱۵ خرداد فعلي ـ تشــکیل جلسه مي داد و پس از ۳۳ 
روز موفق شــد نظام نامه انتخابــات را  آماده کند و آن 
را به امضاي شــاه برســاند. به موجب این نظام نامه 
که با ۵۱ اصل در ۱۷ شــهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید 
شاه رســید، ۱۵۶ نماینده انتخاب شــدند که ۶۰ نفر از 
آنان نماینــدگان تهران بودند. اولین جلســه مجلس 
شــوراي ملي بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل 
شــد. در همین مجلس بود که اختلافات و تضادهاي 
مشروطه آشکار شــد. دعواي طرفداران شرع و عرف 
بــالا گرفــت و این در ماجــراي درگیري ســیدعبداالله 
بهبهاني از مجتهدان مشروطه خواه و نماینده مجلس 
با احتشام السلطنه، رئیس مجلس اول، نمود بیشتري 
پیدا کــرد. این درگیري که شــرح آن در متون تاریخي 
آمده است، موجب صف بندي مخالفان و موافقان شد 
و این درست در زماني اتفاق مي افتاد که مجلس از هر 
سو تحت فشار بود. برای مثال شیخ نوري از مشروعه 
سخن مي گفت و باعث شده بود تا دعواي مشروطه و 

مشروعه بالا بگیرد.
پایان مشروطه

در هشــتم دي ۱۲۸۵، اولین قانون اساسي ایران با 
عنوان «نظام نامه سیاسي» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین 
شــد و به امضاي شــاه رســید. این قانون در حقیقت 
گزیده اي از قوانین اساســي کشورهاي بلژیک، فرانسه 
و بلغارســتان بود. این قانون با امضاي شــاه، صورت 
قانوني یافت. ۱۰ روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه 
در ۱۸ دي ۱۲۸۵ درگذشــت. پس از او محمدعلي شاه 
به قدرت رسید. او که سوداي استبداد و خودکامگي در 
سر داشــت دو سال بعد با کمک روسیه مجلس را به 
توپ بست و مشروطه خواهان را به خون کشید. دوره 
استبداد صغیر اما چندان طول نکشید و یک سال بعد، 
یعني در تیر ۱۲۸۸ مشــروطه خواهان تهران را فتح و 
محمدعلي شاه را خلع کردند. پس از این مجلس دوم 
مشروطه به سرعت تشــکیل شد. مجلسي که احزاب 
از جملــه اعتدالیون و دموکرات ها نقش فعال تري در 
آن داشــتند. اما از سوي دیگر وقوع جنگ اول جهاني 
ســبب گســترش مداخلات قواي بیگانه در شــمال و 
جنوب و غرب ایران شــد. این دوره با کودتاي رضاخان 

در اسفند ۱۲۹۹ پایان یافت.
* در این گزارش از مطالب سایت تاریخ ایراني و کتاب 

«مشروطه ي ایراني» استفاده شده است. 

عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران بــا بیان اینکه 
ســازمان مجاهدین خلق شــورش علیه ایــده مبارزاتی 
بــود، گفــت: در جوانــی تحت تأثیــر  آزادی  نهضــت 
فعالیت های چریکی ســازمان مجاهدیــن بودم. محمد 
عطریانفر در برنامه تلویزیونی «میدان انقلاب» در پاســخ 
به ســؤالی درباره ارتباطش با ســازمان مجاهدین خلق 
گفت: «باید بگویم که هیچ نسبت تشکیلاتی ای با سازمان 
نداشتم، اما تحت تأثیر نوع مراودات و مناسباتی که در آن 
مقطع زمانی داشتند، بودیم. در آن زمان فضای مبارزاتی 
دانشجویی بســیار تحت تأثیر فعالیت های چریکی بود و 
ما نیــز تحت تأثیر این فرایند بودیم. علاوه براین دانشــگاه 
صنعتی شــریف که بنده دانش آموخته آن هســتم، یکی 
از پایگاه های مهم جذب نیرو بود که ســازمان مجاهدین 
با هدف جذب، برخی از نیروهای خود را از این دانشــگاه 
انتخــاب می کرد و از این جهت جوانــی ما در متنی طی 
شــد که ســازمان مجاهدین دانشــگاه را عرصه ای برای 
فعالیت هــای مبارزاتی سیاســی و پنهانی خود می دید و 
بی تردیــد ما نیــز بی تأثیر از این فضا نبودیــم». عطریانفر 
ادامــه داد: «به تاریــخ اولیه ســازمان و بنیان گذاران آن؛ 
یعنی مرحوم حنیف نژاد، ســعید محســن، بدیع زادگان، 
شــریف واقفی و ... نگاه کنید و ببینیــد که چه می کردند. 
آنان جایگاه دانشگاهی داشتند و برگرفته از بستر تحرکات 
مذهبــی عدالت گرا و ضــد ظلم بودند. من به واســطه 

اصالت جغرافیایی، با مجید شــریف واقفی از قبل آشــنا 
بودم، البته یک اختلاف ســنی پنج، شش ســاله داشتیم، 
اما در شهر اصفهان مجموعه ای از دوستان بودند که در 
پوشش کلاس تفســیر قرآن فعالیت های سیاسی انجام 
می دادند؛ بــه اردو می رفتند، کتاب مبادله می کردند و در 
حوزه اخبار به روز می شدند. در چنین فضایی این جوانان 
رشد پیدا کردند و حسشان نوعی انتقام از نظام ستمشاهی 
و رســیدن به عدالت اجتماعی بــود». او در ادامه گفت: 
«آن چیزی که می توانیــم در اینجا مورد تأکید قرار دهیم 
این است که اگر شما بخواهید برای تحقق امری معقول 
عمل کنید باید هر عمل سیاسی و اجتماعی شما متکی بر 
یک نظریه و فلسفه باشد که توجیه آن عمل را به همراه 
داشــته باشد. همچنین برای توفیق بیشتر آن فلسفه باید 
مبتنی بر فطــرت و فضای جامعه باشــد و افراد جامعه 
نقش آفرینان آن باشــند. در حقیقت، برای تحقق این امر 
باید قائل به قبول و اقبال جامعه نســبت به آن موضوع 
باشــیم. مشــکلی که ســازمان مجاهدین خلق پیدا کرد 
علیرغم اینکه بنیان گذاران اولیه آن ضد ظلم و عدالت گرا 

بودند، ازدست دادن همین مقبولیت عمومی بود؛ اینکه آیا 
می توانستند نظریه خود را فراگیر کنند من فکر می کنم که 
آنان در این زمینه دچار مشکل شده بودند». عضو شورای 
مرکزی حــزب کارگزاران در مورد تغییر رویکرد ســازمان 
به مارکسیســم گفت: «هر فرایندی که به نســبت قدرت 
پیش می رود در کنار آن آرام آرام عارضه هایی نیز تشکیل 
می شود و یک فرایند جعلی نیز در کنار آن شکل می گیرد. 
از آنجا که اعضای ســازمان مجاهدین به ســمت کسب 
قدرت و مبارزه می رفتند، اولین عارضه نگران کننده ای که 
رهبران آن را به اســارت کشــید، خودشیفتگی و بریدن از 
خلق بود. آنان تصور می کردند که از همه بهتر می فهمند، 
کادرهای همه جانبه هستند و همه باید آنان را به رسمیت 
بشناســند. این موضوع یکی از پاشنه آشــیل هایی بود که 
سازمان را گرفتار کرد و قبل از سال های ۵۰ و ۵۱ به شکل 
خودشیفتگی در سازمان خود را نشان داد و پس از آن هم 
که همه چیز برهم خورد و به دلیل برخوردهای ســاواک، 
نظام سازمان برهم ریخت، بنابراین خود را در قالب مبارزه 
مسلحانه نشــان داد. در همین ایام افرادی وارد سازمان 

شــدند که روحیه مبارزه وحشیانه داشته و نوعی نفوذ را 
برای برهم زدن معــادلات بچه مذهبی ها اجرا می کردند. 
این موضوعات باعث شــد که سرنوشــت سازمان که در 
ابتدا با اخلاص رهبران آن تشــکیل شده بود از بین برود». 
عطریانفر گفت: «تصویری که امروز سازمان از خود عرضه 
می کنــد به مراتب از دورانی کــه در ایران بود، ضعیف تر 
اســت و دلایل زیادی برای این موضــوع وجود دارد. باور 
دارم کــه رویکرد اطلاعاتی نهادهــای امنیتی ایران کاملا 
هوشــمندانه، مدبرانه و قابل دفاع است. اکنون ۸۰ تا ۸۵ 
درصد از نیروهایی که آنان از ایران با خود بردند از سازمان 
بریده و به ایران برگشــته اند. در حقیقت، نهاد اطلاعاتی 
ایران به گونه ای عمل کرده که بخش اعظمی از این نیروها 
به ایران برگشته اند. علاوه براین اساسا نسبت این سازمان 
با گذشــته فرق کرده اســت. آنان اکنون یک فرقه هستند 
که ابزار دست قدرت های بزرگ قرار گرفته و هیچ نسبتی 
با مردم ایران ندارند. حتی نســل دوم و سوم آن که ریشه 
حیات خود با فیزیولوژیک سازمان گره خورده است، هیچ 
نســبتی با ادبیات تروریستی ندارند». وی خاطرنشان کرد: 
«در حقیقت با یک ســازمان رو به انقراض طرف هستیم 
و شاید به یک معنا مرده باشد.. پرونده سازمان مجاهدین 
خلق روزی بسته شــد که دستشان به سلاح رفت. ابعاد 
رهبران سازمان بسیار کوچک تر از آن است که بتوان آنان 

را به حساب آورد».

آزادی، عدالت و مردم سالاری ۱۱۳ سال پیش

رؤیای مشروطه خواهان

 محمد عطریانفر:
تحت تأثیر سازمان مجاهدین بودم


